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5 سکه مهرم را حلال کردم و تنم را آزاد
فاطمه زردشتی نی‌ریزی

شوهرم کریم بیل‌زن زمین‌های مردم بود. در 
زندگی با او هیچ خیری ندیده بودم و آنطور که 
باید و شاید از او دل خوشی نداشتم. از 13 سالگی 
زنش شدم و50 سال با او زیر یک سقف زندگی 
کردم. نه مسافرتی، نه زیارتی، نه تفریحی، نه طلا 

و جواهری و نه حتی زبان خوشی... 
دو تا پسر داشتیم که زن گرفته و رفته بودند پی 
زندگی خودشان. کریم کار می‌کرد و همانی را که 

درمی‌آورد با هم می‌خوردیم. 
دل خوشی از او نداشتم. با این وجود کریم که 
مُرد، ترس افتاد توی دلم... مانده بودم چه کنم؟ 
نه بیمه‌ای داشتیم و نه پس‌اندازی... پسرها هم 
دستشان به دهانشان نمی‌رسید. هشتِ خودشان 
گرو نه‌شان بود و اگر می‌خواستند دو تا نان برایم 
بیاورند، زن‌هایشان چشم و ابرویشان می‌رفت 

توی هم و غر می‌زدند... حق هم داشتند...
نشستن فاید‌ه‌ای  نداشت. همین شد که دستم را 
به زانویم گرفتم و بلند شدم. هر کاری می‌کردم، 
جمع‌کردن  تا  انارچینی  و  پسته‌چینی  از 
انجیرهای مردم و... یک نفر که بیشتر نبودم. 
و  نان  کارکردن،‌  با  و  داشتم  کوچک  خانه‌ای 

پنیری برای من درمی‌آمد  و از سرم هم زیاد بود. 
محمود که آمد به خواستگاری دست و پایم شل 
شد... هشتاد و یکی دو ساله بود و بیست سالی 
از من بزرگتر. نمی‌دانم کدام شیرپاک خورده‌ای 
مرا به یکی از دخترانش معرفی کرده بود. آن‌طور 
که دخترش می‌گفت وضع مالی پدرش بد نبود. 
خانه‌ای بزرگ داشت. یکی دو تا ملک انجیر خوب 
و سه چهار تا قواره زمین. تنها بدی‌اش این بود 
که انگار کمی مریض‌احوال بود... پاهایش قوّت 
آنچنانی نداشت و کسی را می‌خواستند که به 
او کمی رسیدگی کند. همان اول گفتم نه! اگر 
اقوام و آشنا و در و همسایه می‌شنیدند پشت سرم 

چه می‌گفتند؟ پسرها! عروس‌ها... در این سن و 
سال حتماً مضحکه خاص و عام می‌شدم. گفتم 
نه! اما دخترش دست‌بردار نبود. آنقدر از خوبی‌ها 
و محاسن پدرش گفت تا قرار شد چند روز بعد 
به او جواب بدهم. موضوع را که به پسرها گفتم 
بلوایی به پا شد. تهدید کردند ترکم می‌کنند اما 
من تصمیمم را گرفته بودم. چرا باید برای یک 
لقمه نان در این سن و سال از صبح تا شب جان 

می‌کندم؟
عقدمان بی‌هیچ مراسم خاصی برگزار شد و من 
زن محمود شدم. محمود آدم بدی نبود، یعنی 
اصلًا انگار نبود. گوش‌هایش کمی سنگین بود 
و غذایش را که می‌گذاشتم جلویش یک گوشه 
نمی‌گفت.  چیزی  کلمه  چند  جز  و  می‌افتاد 
امیدوار بودم حالا که زنش شده‌ام از ملک انجیری 
و زمین‌هایش چیزی نصیب من بشود اما زهی 
خیال باطل... مگر بچه‌هایش می‌گذاشتند؟ زمین 
و خانه و ملک به کنار، اگر لقمه‌ای غذا می‌خوردم 
چپ‌چپ نگاهم می‌کردند، اگر لباسی می‌خریدم 
و  اقوام  از  کسی  اگر  می‌زدند،  کنایه  و  طعنه 

دوستانم به خانه‌مان می‌آمد، چشم و رویشان 
برخورد  سرد  او  با  و  می‌کشیدند  هم  توی  را 

می‌کردند...
می‌گفتم  خودم  با  برنمی‌آوردم.  دم  اما  من 
که  محمود  و  می‌گذشت  سخت  اما  می‌گذرد 
سکته کرد، اوضاع بدتر شد. محمود حال درستی 
نداشت، رفت و آمد بچه‌هایش به‌ خانه‌مان بیشتر 
شده بود اما حاضر نبودند دست به سیاه و سفید 
و  هوش  می‌خواست.  مراقبت  محمود  بزنند. 
حواس درستی نداشت. جایش را خیس می‌کرد 
و دکتر گفته بود روزانه او را به هر سختی که شده 
حرکت دهیم تا زخم بستر نگیرد. توان آنچنانی 
بچه‌هایش درحالی که حتی حاضر  و  نداشتم 
نبودند زیر بغلش را بگیرند، از من می‌خواستند 
او را مدام از جا بلند کنم و حرکت دهم. اصلًا انگار 
نه انگار که محمود پدرشان بود. هر روز یکی دو تا 
از آن‌ها مثل غریبه سر می‌زدند، دستوراتشان را 
می‌دادند و بجز کارهای پدرشان باید از خودشان 
نه  بودم.  شده  خسته  می‌کردم.  پذیرایی  هم 
برایم کمر مانده بود، نه شانه و گردن... دو سال 
بیشتر نبود زن محمود شده بودم و تاب و توانم 
رفته بود. از چاله درآمده و افتاده بودم توی چاه... 
نگهداری از محمود و تحمل رفتار بچه‌هاش به 
مراتب سخت‌تر از پسته‌چینی و انارچینی بود. 
آن‌ها برای پدرشان زن نمی‌خواستند، کلفت و 
پرستار محرم و بی‌جیره و مواجبی می‌خواستند 
که پدرشان را از سر خودشان باز کنند. کسی که 
وقتی پدرشان سرش را زمین گذاشت و مرد، نه 

حق و حقوقی بخواهد و نه ملک و املاکی...
خودم  برای  اما  می‌سوخت  محمود  برای  دلم 
بیشتر... اصلًا معلوم نبود این وضع تا کی ادامه 
داشته باشد. اصلًا معلوم نبود  محمود تا کی زنده 
بماند... مهر آنچنانی نداشتم، پنج سکه به نیت 
را  را هم بخشیدم. مهرم  پنج معصوم... همان 

حلال کردم و تنم را آزاد...

مقاومت و تاب‌آوری در بحران
حجت‌الاسلام دکتر حسین سروش / دین‌پژوه و امام جماعت حسینیه ثاراله

مناسبت

مقاومت،  درباره  عاشورا  درس‌های  از  یکی 
استقامت و تاب‌آوری در بحران است. ابتدا باید 

روشن شود که منظور از بحران چیست.
بحران فقط این نیست که »مشکل پیش آمده« 
یا »شرایط سخت شده«. بحران یعنی وضعیتی 
انسان  به هم می‌ریزد،  زندگی  عادی  نظم  که 
دچار فشار روانی می‌شود، تصمیم‌گیری دشوار 
می‌شود، و جامعه با خطر فروپاشی اخلاقی یا 
سیاسی روبرو می‌گردد. اگر قرار باشد کربلا را از 
این زاویه ببینیم، معلوم می‌شود که کربلا فقط 
میدان جنگ نبود؛ میدان بحران‌های تو‌در‌تو بود: 
بحران تشنگی، بحران محاصره، بحران تنهایی، 
بحران  دین،  تحریف  بحران  خیانت،  بحران 
صحنه‌ای،  چنین  در  درست  و  آینده‌نامعلوم. 

مفهوم صبر و تاب‌آوری معنا پیدا می‌کند.
به همین دلیل باید بحران در کربلا را از منظر 

روان‌شناختی و جامعه‌شناختی تحلیل نمود:
الف( بحران روانی:

در کربلا، انسان‌ها با شدیدترین شکل فشار روانی 
مواجه‌اند؛ آینده مبهم است، عدد دشمن بسیار 
زیاد است، راه برگشت بسته است، خانواده در 
معرض خطر است، کودکان و زنان حضور دارند، 
و شهادت، یک احتمال دور نیست؛ یک واقعیت 
نزدیک است. در این شرایط، مهم‌ترین سؤال این 
است که چه چیزی انسان را از فروپاشی نجات 
می‌دهد؟ پاسخ، فقط »احساسات« نیست. بلکه 
ترکیبی است از: ایمان، معنا، هدف، و اعتماد به 
حقانیت راه. این نکته در روان‌شناسی امروز هم 
کاملًا پذیرفته شده است که انسان وقتی بتواند 
به رنج خود معنا بدهد، در برابر بحران مقاوم‌تر 
می‌شود. در کربلا، معنا روشن است: حفظ دین، 

حفظ کرامت، و شهادت در مسیر حق.
ب( بحران اجتماعی:

کربلا فقط بحران فردی نبود؛ بحران اجتماعی 
کند،  دفاع  از حق  باید  که  بود. جامعه‌ای  هم 
نفاق،  ترس،  سکوت،  دچار  حساس  لحظه  در 
انفعال شد. کوفه  مصلحت‌سنجیِ بی‌اخلاق، و 
جامعه‌ای  است؛  بحران‌زده  جامعه  یک  نمونه 

که ظاهرِ دینداری دارد اما در عمل، وفاداریِ 
پایدار ندارد. کوفه و واقعه کربلا نشان دادند که 
بزرگ‌ترین شکست‌ها همیشه از شمشیر دشمن 
نیست؛ گاهی از بی‌ثباتیِ جامعه خودی است. 
امروز هم همین‌طور است. بسیاری از بحران‌ها 
فقط از بیرون نمی‌آیند. بلکه از ضعف اعتماد، 
نبود شجاعت اخلاقی و عادت به توجیه پدید 

می‌آیند.
ج( بحران سیاسی:

در کربلا، یک بحران سیاسی- دینی نیز پدید 
آمده بود. به این شکل که قدرت، دین را ابزار خود 
کرده است. خطر اصلی این است که ظلم، لباس 
دین بپوشد. امام حسین علیه‌السلام دقیقاً برای 
مقابله با این انحراف قیام کرد. یعنی عاشورا فقط 
جنگ با یک حاکم نبود؛ مقاومت در برابر تبدیل 

حقیقت به ابزار قدرت بود.
در چنین شرایط بحران‌زده‌ای یکی از ابزارهای 
مهم مبارزه، صبر و تاب‌آوری است. صبر یعنی 
ایستادگیِ فعال! یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها 
درباره صبر این است که آن را مساوی با سکوت، 
تحملِ هر وضعی، یا کنار آمدن با ظلم می‌گیرند. 
در حالی که قرآن، صبر را بسیار فعال‌تر و عمیق‌تر 

مطرح می‌کند. 
اصْبِرُوا  آمَنُوا  الذَِّینَ  أیَهَُّا  »یاَ  می‌فرماید  قرآن 
تفُْلحُِونَ«  لعََلَّکُمْ  الَلَّهّهَ  وَاتقَُّوا  وَرَابطُِوا  وَصَابرُِوا 
)آل‌عمران، 200( این آیه سه لایه دارد. اصبروا: 
خودتان را نگه دارید و پایدار بمانید. صابروا: در 
استقامت  اجتماعی  میدان  در  و  دیگران  برابر 
کنید. رابطوا: آماده‌باش و مراقبت دائمی داشته 
فعّال،  باشید. یعنی صبر در قرآن، یک حالت 

اجتماعی و هوشیارانه است. 
امام حسین علیه‌السلام در مسیری قدم گذاشت 
که می‌دانست پایانش به شهادت نزدیک است. اما 
این آگاهی، او را فلج نکرد. زیرا هدفش فقط نجات 
جان نبود بلکه حفظ حقیقت بود. در روان‌شناسی 
بحران، انسان‌هایی که فقط به بقای فیزیکی فکر 
می‌کنند، زودتر می‌شکنند. اما انسان‌هایی که 
برای زندگی خود معنا دارند، تاب‌آورترند. اگر 
بخواهیم یک نمونه عالی از تاب‌آوری در بحران 
معرفی کنیم، حضرت زینب سلام‌ا‌للهعلیهاست. 
تاب‌آوری او فقط این نبود که گریه نکرد؛ بلکه 
در اوج مصیبت فرو نپاشید، نقش خود را از دست 
نداد، پیام را رساند، و اجازه نداد شکستِ نظامی به 

شکستِ معنوی تبدیل شود. 
خیلی وقت‌ها یک جامعه در میدان عمل شکست 
می‌خورد، اما اگر روایتِ درست از آن شکست 
تولید شود، می‌تواند به پیروزی تاریخی تبدیل 
شود. زینب سلام‌ا‌للهعلیها دقیقاً این کار را کرد. 
در خطبه زینب، ما با زنی مواجهیم که در اوج 
از  نمی‌گوید؛  سخن  ضعف  موضع  از  مصیبت، 
موضع اقامه حق سخن می‌گوید. این‌جا تاب‌آوری 
فقط »تحمل درد« نیست؛ تبدیل درد به پیام 

است.
این روزها جامعه ما نیز دچار بحران‌های مختلف 
است و الگوی تاب‌آوری عاشورایی نسخه مناسب 
احوالات ماست. باید حضور عاشورا را در زندگی 
خود فعال نموده و علاوه بر ظاهر عزاداری و اشک 
و نوحه، با الگوی عاشورا این روزهای پر التهاب را 

به سلامت پشت سر بگذاریم. ان شاءالله
ً اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

بر اساس یک سرگذشت واقعی

//

)سهامی  نی‌ریز  سفید  سیمان  شرکت 
را  ذیل  خدمات  انجام  دارد  نظر  در  عام( 

یک  مدت  به  عمومی  مناقصه  طریق  از 

مناقصه  اسناد  در  مندرج  شرح  به  سال 

نماید  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکاران  به 

از افراد حقوقی دارای تأیید صلاحیت  لذا 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و افراد 

می‌آید.  بعمل  دعوت  ذیصلاح  حقیقی 

جهت  می‌توانند  متقاضیان  ضمناً 

WWW. سایت  به  مناقصه  اسناد  دریافت 

NEYRIZCEMENT.COM یا امور بازرگانی 

شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند.

۱- عملیات امور معادن

سینه‌کار  آماده‌سازی  باطله‌برداری،   )۱-۱

استخراج،  حفاری،  مکان  تسطیح  جدید، 

سنگ  تخلیه  و  حمل  بارگیری،  دیوسازی، 

آهک )در سنگ شکن و محل دپوها(

۲- اجاره یک دستگاه لودر و کامیون :

انجام  لودر جهت  اجاره یک دستگاه   )2-1

و  بارگیری  دپوسازی،  تسطیح،  عملیات 

گچ،  سنگ  آهک،  )سنگ  مواد  جابجایی 

آهک  سنگ  فلورین،  کائولن،  کلینکر، 

ضایعات  ساختمانی،  نخاله‌های  افزودنی، 

محدوده  در   )... و  کوتینگ  کاری،  نسوز 

سایت کارخانه سیمان سفید نی‌ریز

)۲-۲( اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی 

جابجایی  عملیات  انجام  جهت  چرخ  ده 

مواد اولیه، افزودنیها، کلینکر، و ضایعات 

تولید و دپو سازی یا تخلیه آنها در هاپرهای 

سنگ شکن و آسیاب سیمان

- مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/12 

می باشد.

- در خصوص انجام خدمات مورد نیاز اجاره 

متقاضیان  کامیون،  و  لودر  دستگاه  یک 

در  شرکت  به  مجاز  نیز  ذیصلاح  حقیقی 

مناقصه می باشند.

سایر شرایط در استاد مناقصه درج گردیده 

به اطلاعات بیشتر  نیاز  است و در صورت 

 ۰۷۱-۵۳۸۳۰۰۰۶-۸ تلفنهای  شماره  با 

حاصل  تماس   ۱۳۲ و   ۱۲۴ داخلی‌های 

فرمایید.

آگهی مناقصه شماره ۰۴  -۱۴۰۵ / م ن  )نوبت سوم(

شرکت سیمان سفید نی ریز
 ) سهامی عام (

-د
ک

12

نوبت اول : 1405/05/04

نوبت دوم :1405/05/11

شهرداری نی‌ریز در نظر دارد با استناد به بودجه 

سال 1405 پروژه‌ی عمرانی، احداث بوستان ملت 

را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان )حقیقی 

و حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 

نشر  تاریخ  از  می‌آید  عمل  به  دعوت  متقاضیان 

اطلاعات  و  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  آگهی 

با  یا  نمایند  مراجعه  نی‌ریز  به شهرداری  تکمیلی 

شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 2038 و 

2024 تماس حاصل نموده یا به سامانه شفافیت 

http://shafafiat. آدرس  به  نی‌ریز  شهرداری 

آدرس  به  آدرس سامانه ستاد  به  یا  و   neyriz.ir

https://setadiran.ir مراجعه نمایند. متقاضیان 

به  را  مناقصه  در  مبلغ سپرده شرکت  می‌بایست 

صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در فرمهای قابل 

قبول در وجه شهرداری نی‌ریز با اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب 

0105692262004 بانک ملی شعبه احمد نی‌ریزی 

بنام شهرداری نی‌ریز به همراه اسناد مناقصه  به 

شهرداری ارائه نماید. متقاضیان می‌بایست کلیه 

اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ 1405/05/24 در 

پاکت لاک و مهر شده به آدرس فارس، نی‌ریز خیابان 

آیت الله طالقانی شهرداری نی‌ریز واحد دبیرخانه 

عالی  کمیسیون  جلسه  نمایند.  تحویل  محرمانه 

معاملات در ساعت 8 صبح مورخ 1405/05/25 

حضور  شد.  خواهد  برگزار  شهرداری  محل  در 

متقاضیان یا یک نفر به نمایندگی از طرف آنها با ارائه 

معرفی نامه رسمی در جلسه کمیسیون مجاز بوده 

و دعوت دیگری از متقاضیان، اعضای اصلی، ناظر و 

مهمان کمیسیون معاملات به عمل نخواهد آمد. 

کلیه هزینه‌های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه 

می‌باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود. شرکت در مناقصه و 

دادن پیشنهادات به منزله قبول شرایط و تکالیف 

شهرداری می باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده، 

مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت 

شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  شود  واصل  مقرر 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد. 

برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی و علی 

البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

و  دوم  اول،  برندگان  صورتیکه  در  باشد.  دولت 

سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده‌ی آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. سایر 

جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده 

است. 

   آگهی مناقصه اجرای عملیات عمرانی پارک بوستان ملت شهرداری نی‌ریز

مبلغ سپرده ریالبرآورد اولیه )ریال(عنوان و محل پروژهردیف

1
اجرای عملیات عمرانی بوستان ملت

70/000/000/0003/500/000/000

شهردار ی  نی‌ریز

-د
 ک

12

7
یکشنبه 11    امَرداد 1405

 2   آگوست 2026 
شماره‌ 594

neyrizanfars.ir
neyrizanfars@gmail.com
                 @ neyrizanfars فرهنگ

سال دهم / شماره:  489
قیمت: 5 قرون

لنگ‌لنگان می‌روم من با خرِ خود شادِ شاد
می‌زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه‌ طنز نی‌ریزان فارس خرابش کردند
خاک این خطه طلا بود خرابش کردند

اندکی آب و هوا بود خرابش کردند
ما که با نو شدن شهر مخالف بودیم

شهر ما خانه ما بود خرابش کردند
هدف میکده و کعبه و بتخانه یکی‌ست

هر کجا راه خدا بود خرابش کردند
مردم مصر همه عاشق یوسف بودند

یکی انگشت نما بود خرابش کردند
پدرم روضه رضوان به دو گندم نفروخت

عضو هیئت امنا بود خرابش کردند
ايها الناس نسنجيده قضاوت نکنید

شیخ هم مثل شما بود، خرابش کردند

مسلم حسن‌شاهی

شعردونی

 به کوشش فاطمه زردشتی نی‌ریزی

ماجراهای من و بی‌بی

بی‌‌بی همانطور که به صفحه گوشی خیره شده 
بود گفت:

- آخی... آخی... سلطون‌علی‌ام خو مرد...
سرم توی گوشی بود که بی‌بی دوباره گفت:

- هووووی گلابی، با تو هسمه!
سرم را آوردم بالا...

این  بوده  کی  حالا  آره.  بی‌بی...  بله   -
سلطون‌علی؟ 

- خدا رَمتُش کنه. خواسگار من بود. نیفمی 
جا  اَ  بوُام خدابیامرزه  خونه  درِ  پاشنِی  خو. 

کندود....
- عه؟ خدا رحمتش کنه بی‌بی. حالا چرا بهش 

جواب ندادین؟
- خدا رَمتُش کنه. قدُش کوتا بود... تو دلوم 

نبود. بعدُشم خیلی کِنِس بود.
- خب شما خودتونم بی‌بی خیلی قد بلند 

نبودین که...
چشم و ابرویش را کشید توی هم...

رُخُم  اَ  منه  قَدِ  دیه  حالا  مرضضض...   -

می‌کشی؟ مث تو دیلاق و لنگ دراز باشم 
خوبه؟

- وا! بی‌بی. منظوری نداشتم که...
- جون چشات که منظوری نداشتی. حالا کی 

تشعییع جنازه هه؟
گوشی‌اش را گرفت طرفم...
نگاهی روی گوشی انداختم.

- پس فردا صبح خاکسپاریه بی‌بی.
- ناهارم میدن؟ 

- نمیدونم بی‌بی. اینجا که چیزی ننوشته.
- ختم کی هه؟

- عصر همون روز دیگه از ساعت4 تا 6 انگار.
- بسََنی‌ام میدن؟ 

- وا! چمیدونم بی‌بی. 
- کیک و آبمیوه چه؟

- عه! بی‌بی جان؟؟؟ خو من چمیدونم. یه 
سؤالایی می‌پرسینا...

 کمی فکر کرد...
- نع!‌ نیصرفه تو ای گرما بیری. اگه بچاشم 

مث خودُش باشن، اوُو اَ کِرِ دسوشون نیچِکه! 
ماخان با ییَ اوُو مَدَنی سر و تشَه هم بییَرن!

- وا! بی‌بی جان؟ مگه شما به خاطر خوراکی 
میرین؟

- نه پَ... به خاطر شادی روح مرحوم میرم!
- بی‌بی زشته به خدا، نزنین این حرفو. ینی اونا 

تو مراسمای ختم ما نیومدن؟
- چرا!‌هم خودُش هم بچاش؟

- ینی شما برا ناهار نگهشون داشتین؟
- نع!

- خب، پس چی میگین؟
- خو اونا بری فوضولی اومدودَن. تو خو منه 

میشناسی. من خو فوضول نیسم! 
- پس ینی نمیرین بی‌بی؟

- مَلومه که نیرم... فقط تشییع جنازه حاجی 
نادر...، ختمِ حاجی نادر... نیفمی خو چه بیریز 
و بپاشی بود، والا اگه تا ییَ هفته‌ام بود من 

می‌رفتم!
گلابتون

مث تو دیلاق و لنگ دراز باشم خوبه؟

سید یاسین حسینیکارتون هفته

ماجراهای تبعه موجاز

ما جنگ دخل و خرج  روزها در خانه  این 
جریان دارد که البته جنگ نابرابر است.

اول ماه که می‌شود، دخل ما با سینه‌ صاف و 
گفتَه  و  می‌آید  خانهَ  داخل  کَشیده  گردن 
مَکوند: »نجیب! نترس، این ماه همه‌چیز جور 

است.«
من هم خوش می‌شوم. مَگویم:

»الحمد...، این دفعه شاید تا آخر ماه زنده 
ماندیم.«

اما هنوز از در بیرون نرفته، مخارج از پشت 
در با لگد داخل می‌شود:

کرایه خانهَ، قسط، برق، آب، گاز، دوا، نان، 
برنج، خرج مکتب، خرج موتر و...

خرجی که اصلًا معلوم نیست از کجا آمده، ولی 
آمده!

خرج می‌آید، یقه دخل را می‌گیرد، می‌زندش 
هم  را  کفشش  می‌گردد،  را  جیبش  زمین، 
می‌برد و آخر سر می‌گوید: »اگر چیزی دیگر 

داری، محترمانه تسلیم کون!«
است.  تکَسی  شوفر  دارم،  دوست  یکَ  من 
برای  مالی  مدیریت  جان،  »نجیب  مَگوید: 
کسی خوب است که مالی داشته باشد. ما فقط 

مدیریتِ نداشتن مَکونیم!«
حرف بسیار کَلانی زد.

سیصد- روزی  وقتی  آدم  مَگوید.  راست 

چهارصد هَزار پیَدا مَکوند و شب نشده دود 
می‌شود، دیگر چَه را مدیریت کوند؟

یعنی پول ما از آن پول‌ها نیست که در جیب 
بمَاند و بگَوید: »بیا مرا برنامه‌ریزی کون.«

پول ما تا می‌آید، خودش از ترس بازار سَکته 
مَکوند!

پرویز را دیدم، بگَفت: »ما با ریال کار مَکونیم، با 
دالرِ خرج مَکونیم.«

می‌گفت بعضی شب‌ها شام نمَی‌خوریم.
من گفتَه کردم: »این هم خودش یکَ نوع 

برنامه اقتصادی است؛ اسمش را گوذاشتَه‌ایم 
رژیم اجباریِ تورمی.«

یکَ نفر دیگر را بدَیدم، شوفر موترِ باربری بود.
قسم خورد و گفت: »از چند ماه پیش تا حالا 
یک میلیون هم کار نکرده‌ام. بار نیست. اگر بار 
باشد، گازوئیل نیست. اگر گازوئیل باشد، صف 
است. اگر صف نباشد، نوَبت نیست. اگر نوَبت 

باشد، خرج راه از خود بار بیشتر می‌شود.«
تو  نیستی،  راننده  دیگر  تو  »برادر،  گفتم: 

قهرمان موسابقات موانع هستی!«
واقعاً این آدم‌ها بار نمَی‌برند؛ مصیبت را از 

یکَ شهر بَ شهر دیگر حمل مَکونند.
خلاصه در این روزگار دخل و خرج دیگر 

زن و شوهر نیستند که با هم بسَازند.
دخل یکَ آدم آرام و نجیب است، خرج 

یکَ قلدر محل.
از  خرج  نرسیده،  کوچه  سر  از  هنوز  دخل 

پشت‌بام می‌پرد داخل خانهَ.
و من آخر سر بَ این نتیجه مهم رَسیدم:

در گوذشته گفتَه می‌کردند: »پایت را بَ اندازه 
گلیمت دراز کون.«

پاهایمان  ما  طَوری شده که  اما حالا وضع 
بغل  هم  را  زانوهایمان  کرده‌ایم،  جمع  را 

کرده‌ایم، باز هم از گلیم بیرون است!
نجیب

نجیب و جنگ دخل و خرج

زین قند پارسی
پارسی بگوییم و 

بنویسیم
جزع و فزع کردن = بیتابی و ناآرامی کردن، فغان و شیون و ناله کردن

جزیره = )از پهلویِ گزیرک، گزیره( آبخوست
جسارت = گستاخی، بی پروایی، بی‌ادبی
جسم = پیکر، تن، تنه، اندام، کالبد؛ توده

جسور = گستاخ، بی پروا
جعبه = بسته؛ گنجه

جعل = برساختن، برساخت
جعلی = ساختگی، برساخته

جفا = ستم، ستمگری، ستمکاری

شعر نی‌ریز
زیر باران 

نم نمش خوب 
است

طاهره پرنیان

خنده و گریه در همش خوب است

مزه ی گسّ مبهمش خوب است

مثل حالات چشم خندانت

مستی‌اش با همه غمش خوب است

در همه انجمن غزل  خواندی

روی گلبرگ شبنمش خوب است

با افاضات جام لبخندت

طعم خرمایی بمش خوب است

توی آتشفشان آغوشت

هرچه بادا،  جهنمش خوب است

گرچه پیراهنت عوض شده است

عطر گل‌های مریمش خوب است

دست من توی دست‌های تو

عهد حوّا و آدمش خوب است

پیچ وخم‌های جاده نی‌ریز

زیر باران نم نمش خوب است

کافه داستان
تلویزیون را خاموش نکن!

از اینترنت

مادرم بعد از آنکه همه ما فرزندانش از خانه رفتیم و هر 
کدام دنبال زندگی خودمان رفتیم، عادت کرد با تلویزیون 

روشن بخوابد.
اوایل فکر می‌کردم فقط یک عادت ساده است تا اینکه 

شبی مهمان خانه‌اش بودم.
حدود ساعت دو نیمه‌شب برای خوردن یک لیوان آب از 
خواب بیدار شدم. تلویزیون هنوز روشن بود و نور آبی و 
کم‌رنگش فضای پذیرایی را روشن کرده بود. مادرم روی 
مبل خوابیده بود و دستانش را دور خودش حلقه کرده بود؛ 
انگار می‌خواست چیزی را در آغوش بگیرد که دیگر آنجا 
نبود. آرام به سمت تلویزیون رفتم تا خاموشش کنم اما 
قبل از اینکه دستم به کنترل برسد، صدای زمزمه‌اش را 

در خواب شنیدم.
- تلویزیون را خاموش نکن… این‌طوری حس می‌کنم 

هنوز آدم‌هایی در خانه هستند.
تاریکی  از  مادرم  فهمیدم  لحظه  آن  شکست.  دلم 
نمی‌ترسد. او از سکوت می‌ترسد. از سکوت خانه‌ای که 
روزی پر از خنده و گفت‌وگو بود، از سکوت آشپزخانه‌ای 
که زمانی عطر غذا و صدای رفت‌وآمد همه جا را پر می‌کرد، 
از سکوت اتاق‌هایی که حالا درهایشان بسته مانده و کمتر 
کسی واردشان می‌شد، از سکوت روزهایی که می‌گذرند و 
تلفن کمتر از گذشته زنگ می‌خورد، از سکوتی که در آن 

کسی نمی‌پرسد مامان، امروز حالت چطور است؟

در حالی که من سرگرم ساختن زندگی خودم بودم؛ 
بهانه  می‌دویدم،  مسئولیت‌هایم  دنبال  می‌کردم،  کار 
می‌آوردم که وقت ندارم، مادرم یاد گرفته بود با صدای 
آدم‌های غریبه در تلویزیون به خواب برود، چون صدای 
فرزندانش دیگر در خانه‌اش نمی‌پیچید. آن شب دیگر 
خوابم نبرد. نشستم و به او نگاه کردم. به دستان خسته‌اش. 
را  دستم  می‌ترسیدم  وقتی  که  دست‌هایی  همان 
می‌گرفتند. همان دست‌هایی که برایمان غذا می‌پختند، 
زحمت  بی‌وقفه  و  می‌کردند  پاک  را  اشک‌هایمان 
همان  نکنیم.  احساس  کمبودی  هیچ  تا  می‌کشیدند 
دست‌هایی که تمام عمر تلاش کردند ما هرگز احساس 
تنهایی نکنیم و آنجا بود که حقیقتی تلخ در وجودم 
نشست، بعضی از پدرها و مادرها بیش از پول، به حضور 

فرزندانشان نیاز دارند.
روزی می‌رسد که دیگر اصراری برای دیدن ما نمی‌کنند. 
دلتنگ‌مان  می‌گویند  کمتر  می‌گیرند.  تماس  کمتر 
هستند، نه به این دلیل که دیگر نیازی به ما ندارند، 
برسند، و شاید  نظر  به  بلکه چون نمی‌خواهند سربار 

غم‌انگیزترین بخش ماجرا همین باشد.
اگر پدر و مادرتان هنوز در کنار شما هستند، به آن‌ها 
به  بنشینید.  بروید.کنارشان  دیدنشان  به  بزنید.  زنگ 
حرف‌هایشان گوش دهید، حتی اگر آن داستان‌ها را صد 

بار شنیده باشید.

شعر ناب

گفتم بِدَوم تا تو همه 
فاصله‌ها را

محمدعلی بهمنی

گفتم بدَِوم تا تو همه فاصله‌ها را
تا زودتر از واقعه گویم گِله‌ها را

چون آینه پیشِ تو نشستم که ببینی
در من اثرِ سخت‌ترین زلزله‌ها را

پرُ نقش‌تر از فرشِ دلم بافته‌ای نیست
از بس که گره زد به گره حوصله‌ها را

ما تلخیِ »نه« گفتن‌مان را که چشیدیم
وقت است بنوشیم از این پس بله‌ها را

بگذار ببینیم بر این جغد نشسته
یک بارِ دگر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشقِ من از عقل میندیش
بگذار که »دل« حل بکند مسئله ها را


